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مگز ایىکٍ تٍ یاری َمسزش تزخیشد ي اي را اس خوًد    

فزمًد: اگز موزدی      خطىًد ساسد ي سپس پیامثز

َم درتارٌ َمسزش ایه گًوٍ ظلم ي ستم ريا دارد توٍ  

 َمیه مىًال عذاب ي عقاب ضذیذ خًاَذ داضت  ي

َز سوی در سوذگی اش َماَىگی تا ضًَزش وذاضتٍ  

تاضذ ي اي را تیص اس حذ تًاوص تٍ رووح تویوىوذاسد       

اس آن سن َیچ عمل ویکی را ومی پذیزد ي اي   خذايوذ 

  را مطمًل خطم خًد می ساسد.

کتاب اسًٌ سثک سوذگی ) دکتز سیذ حسیه  

 اسحاق(

 هٌبع:

کاک عقیق دل و گفتیم  دادیم به ح

 »حضرت زهرا«ما حک کن به عقیق دل                                                                                                                

 عدالت ٍرسی در بیي فزسًداى

َز گًوٍ تثعیض ي تی عذالتی در تویوه فوزسووذان       

مًخثات حسادت ي کیىٍ ديسی آوان را فزاَوم موی     

ایه درس سوذگی را اس پوذر    ساسد حضزت فاطمٍ 

تشرگًارضان آمًختٍ تًدوذ کٍ فزمًدوذ: در مویوان      

فزسوذان خًد تٍ عذالت رفتار کىیذ. َمان گًوٍ کوٍ     

ديست داریذ دیگزان در مًرد ضما تٍ عوذالوت ي       

 محثت رفتار کىىذ. 
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 تَلد حضزت سّزا

تُفحاحَة الفِزديس «در سیارت آن محثًب خذا می خًاویم

مفاتیح الدىان سیارت حضزت فاطوموٍ      »يَ الخلً...   

سیة تُطتی کٍ در ضة معزاج تٍ عىًان ارمغان سفز تٍ 

حثیة خذا رسًل اعظم دادٌ ضذٌ است چًن يقوتوی     

کسی تا دعًت قثلی تٍ دیذار تشرگی می ريد َوىوگوا     

تاسگطت اس خاوة آن ضخع تشرگ َذیٍ ای تٍ عوىوًان   

 ارمغان سفز دادٌ می ضًد.

در عزش اعلاء تٍ مقا  رسویوذٌ ي      حال پیامثز اکز 

َىگامی کٍ می خًاَذ تزگزدد می تیىیم آودا سیثی توٍ  

دست رسًل اعظم دادٌ ضذٌ می ضًد ي َمان سویوة     

مادٌ ی ايلیٍ اوعقاد وطفٍ ی سَزا در ريی سمیه می گزدد. 

تىاتزایه سَزا َذیٍ ی مستقیم خذا تٍ رسًل اکز  اسوت  

کٍ حضزت آن را تٍ عىًان  ارمغان سفز آسماوی اش توٍ  

 سمیه آيردٌ ي آوگاٌ آن را تٍ امز خذا تٍ دست 

 

 

تعذ اس رحلت پیامثز علیٍ السلا ، دضمىان اَل تیت می 

خًاستىذ تٍ سير اس علی تیعت تگیزوذ اما ایطان قوثوًل   

وکزدوذ کار تٍ خایی رسیذ کٍ تػمیم تٍ قتل حضوزت    

گزفتىذ در ایه َىگا  حضزت سَزا  دست حسویوه ي     

حسه را گزفتىذ تا تٍ کىار قثز پیامثز تزيوذ ي تا وفزیه ي 

والٍ اس مقا  يلایت دفاع کىىذ. امیزالمًمىیه تٍ سلموان   

فزمًد تزي ي اس فاطمٍ تخًاٌ کٍ دست اس وفزیه توزدارد    

کٍ اگز وفزیه کىذ سمیه َمٍ ی مزد  را در کا  مزگثوار  

 خًد فزي می تزد.

دادٌ است تٍ َمیه خُت پیامثز اکوز   علی مزتضی 

می فزمًدوذ: َزگاٌ اضتیاق تُطت در خًد احسواس     

 کىم فاطمٍ را می تًیم.

  رعایت حزهت ّوسز اطاعت پذیزی اس ّوسز

حضزت سَزا در ایه لحظات اس ضذت حشن فزمًد: حال  

کٍ ضًَز  ي اما  مه فزمان دادٌ است کٍ توٍ خواووٍ      

تاسگزد  می ري  ي غثزمیکىم ي سخه آن تشرگوًار را    

 می پذیز  ي اس اي اطاعت می کىم.

تاوًی مکزمٍ ی اسلا  َمًارٌ وا  َمسز خًد را توا      

احتزا  یاد می کزدوذ گاَی يی را توا کویوىوٍ ی           

می خًاوذوذ ي گاَی تا تًخٍ تٍ قوزاتوت    »اتاالحسه«

غذا می سدوذ ي گاَی تا لقة  »یا اته عم«وسثی اي را 

خطاب می کزدوذ ي در پوارٌ    »امیزالمًمىیه«ضزیف 

 ای ايقات حضزت را تٍ وا  کًچک غذا می سدوذ.

 رعایت حقَق ّوسز

در خػًظ حقًق سن ي  حذیثی اس رسًل اکز 

ضًَزداری کٍ فزمًدوذ: َزگاٌ سوی َمسز خًد را  

تیاسارد، خذايوذ اس آن سن وماس ي سایز کوارَوای     

ویکص را قثًل ومی کىذ اگز اي در تما  عوموزش     

ريسَا ريسٌ دار ي ضة َا در حال عثادت ي وومواس   

تاضذ، تىذٌ َا آساد کزدٌ ي اوفاق اموًال فوزايان     

ومایذ، اي ايلیه کسی خًاَذ تًد کٍ تٍ آتص ديسخ 


